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سخن سردبیر
بخش الف لغتنامه را در جستجوی یک واژه بالا و پایین می‌کردم.

آرمان: آرزو، امید، حسرت، آرزوی بزرگ...
گاهی لغتنامه‌ها در معنی کردن بعضی لغات ناتوان‌اند و باید معنا را جای 
دیگری جُست. از تاریخ و افسانه‌ها که سراغ گرفتم از درختی مانند سدره 
المنتهی گفتند که انگار از آسمان هفتم، مانند آدم بر زمین هبوط کرده 
تا مرهمی باشد بر حسرت ازلی دوریمان از آن بهشت برین. درختی که 
اگر به میوه‌هایش می‌رسیدیم می‌شد گوشه‌ای از آن بهشت موعود را در 
تبعیدگاهمان، زمین گستراند؛ اما دستیابی به ثمره‌های آن درخت به این 
سادگی نبود. تاریخ می‌گفت خیلی‌ها را دیده که قرن‌ها بر تنه آن چنگ 
زده‌اند. برخی همانجا پای درخت جان داده‌اند. بعضی اندکی بالا رفته‌اند یا 
بین راه سقوط کرده‌اند. بعضی هم دستشان رسیده و شاید حتی چند میوه 

هم چیده باشند ولی شاخه زیر پایشان شکسته و افتاده‌اند.
به تاریخ گفتم از خودمان بگوید. گفت ما هم سال‌ها آن درخت را از دوردست 
خیره می‌نگریستیم و رسیدن به آن را سودایی محال می‌پنداشتیم. بارها 
بارها شکستیم. مثل خیلی‌های دیگر  افتادیم.  بالا برویم ولی  خواستیم 
عده‌ای از ما هم پای آن درخت جان دادند. گاهی تا جایی بالا رفتیم ولی 
ناکام ماندیم. در آخرین تلاش صعودی قابل توجه داشتیم. گاهی پا بر 
شاخه‌های سست گذاشتیم و بخت یارمان بود که زیر پایمان خالی نشد. 
از میوه شاخه‌های پایین چیدیم ولی سال‌هاست چشم بر بالاترین شاخه 

دوخته‌ایم. به میوه بالاترین شاخه که تا کنون هیچ دستی به آن نرسیده...
همان میوه‌ای که هر ملتی به آن برسد رستگار خواهد شد.

بعضی‌ها  خیره شده‌ایم.  زخمی‌مان  پای  و  به دست  اما،  وقتیست  چند 
می‌خواهند از همان مسیری که آمدیم بازگردیم. شاید اکثرمان از درد 
زخم‌ها رویای دیروز و سودای چیدن آن میوه بالاترین شاخه را به کل 
فراموش کرده‌ایم. زخم‌ها را نمی‌خواهیم. نمی‌دانم شاید هم دردِ زخم‌ها 

نباشد، دردِ ناامیدی باشد. شاید به همسفرانمان شک کرده‌ایم. شاید...
هزاران شاید هست که اگر بخواهم بگویم حساب حروف و کلمات از دستم 
درمی‌رود و این نوشته در این قالب محدود سرمقاله نمی‌گنجد. برای اینکه 
بیش از این بدهکار تعداد کلمات نشوم، پایان را می‌گذارم به عهده شما و 

سخنم را ختم می‌کنم به جمله‌ای از شهید آوینی.
برای جانبازی در راه آرمان‌ها یاد بگیر که در این سیاره رنج، صبورترین 

انسان‌ها باشی...

رنج دوران
 برده ایم...!
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اینبار می‌خواهیم از زاویه‌ای متفاوت، از دریچه دید یک شاهد عینی 
به وقایع بنگریم. نه از آن زاویه دیدهای کتاب تاریخ مدرسه که فقط 
سلسله‌ها و پادشاهان در کادر روایت‌هایش جا گرفته بودند. زاویه‌ای نو 
از دریچه چشم و ادراکات یک انسان ۶ هزار ساله که در تمام لحظات به خصوص 

این ده‌ها قرن در گوشه‌ای حاضر و ناظر بوده است.

رنج دوران برده‌ایم...!

در این سیاهه قصد ندارم تواریخ هرودوت یا تاریخ طبری و بیهقی را مرور 
کنم. بلکه مایلم قطراتی از خونابه‌های تاریخ را بر انگاره‌های ذهنیتان بچکانم.

شاید بگویید به تاریخ علاقه‌ای ندارید اما اینبار می‌خواهیم از زاویه‌ای متفاوت، 
از دریچه دید یک شاهد عینی به وقایع بنگریم. نه از آن زاویه دیدهای کتاب 
تاریخ مدرسه که فقط سلسله‌ها و پادشاهان در کادر روایت‌هایش جا گرفته 
بودند. زاویه‌ای نو از دریچه چشم و ادراکات یک انسان ۶ هزار ساله که در 
تمام لحظات به خصوص این ده‌ها قرن در گوشه‌ای حاضر و ناظر بوده است. 
شاید در لحظه به تخت نشستن نخستین پادشاه ماد جایی در میان جمعیت 
ایستاده یا از دوردست‌ها زبانه کشیدن شعله‌های آتش تخت جمشید را به 
نظاره نشسته یا بوی خون هزاران مزدکی که خسروانوشیروان سلاخی کرد 
را استشمام می‌کند. شاید هم خشک شدن جوهر امضای معاهده ترکمانچای 
را خیره می‌نگرد یا جایی در میان تحصن کنندگان مشروطه‌خواه در حرم 
عبدالعظیم نشسته و کمی بعد هم باید به توپ بستن مجلس مشروطه توسط 
کلنل لیاخوف روسی به دستور محمدعلی شاه را نظاره کند. دور نرویم؛ شاید 
همین حوالی، شهریور ۱۳۲۰ در پیاده‌روهای سنگفرش خیابان لاله زار به 
تماشای تانک‌های T-۲۶ ایستاده و به صدای متناوب رژه سربازان ارتش 

سرخ شوروی و ارتش بریتانیا گوش می‌دهد.
احتمالا اولین شرح حالی که بعد از این سیر 6 هزار ساله به ذهنتان متبادر 
می‌شود، مشابه وضعیت الوارهای قایق شکسته‌ای است که با موج‌های 

اقیانوس تاریخ هر بار به سویی رانده می‌شوند.
خاندانی با نفوذ آشوب‌ها و شورش‌های ناشی از سقوط سلسله پیشین را 
سرکوب و آرام می‌کند و سلسله‌ای جدید ظهور می‌کند، دوران 
می‌گیرد،  فرا  را  آن  ضعف  اندک  اندک  می‌کند،  سپری  را   اوج 

رو به اضمحلال می‌رود و در نهایت سقوط و دوباره شورش و آشوب و...
در این دور باطل مردم عادی که نه جزو دودمان‌های اصیل و بانفوذ و اشراف 
زادگان‌اند و نه امتیاز دیگری دارند، وضعیتی مشابه آن الوارهای شناور بر موج 
حوادث دارند و تنها می‌توانند این تلاطم ها را به نظاره بنشینند و امیدوار 

باشند پادشاهی دادگر و منصف بر تخت بنشیند.
این بی‌کنشی، ناشی از پذیرش پادشاهی مُطْلقه و پذیرش بی‌تاثیر بودن و 
قبول این گزاره که سیاست در انحصار صاحبان صلاحیت در حکمرانی‌ست 
بوده است. درحالی که مردمی و همگانی بودنِ حکمرانی و سیاست است که 

خصلت رهایی بخشی و ابتکار را به آن می‌بخشد.
این انفعال دیرینه تا چندین قرن پیش به همین منوال ادامه داشت تا اینکه 
حدود ۵ قرن پیش موازی با داستان ما در این سو، در سوی دیگر جهان در 
مغرب زمین، جرقه‌های عصری جدید بعد از قرون وسطی و عصر رنسانس، 
هشدار آتشی را می‌داد که دیری نپایید شعله‌هایش صفحات کاهی کتاب 
تاریخ این سرزمین را فراگرفت. آتش امپریالیسم خارجی که این بار با استبداد 
داخلی هم پیاله شده بود و آماده می‌شد تا دشوارترین و حقارت‌آمیزترین 

قرن‌های تاریخ ایران را رقم بزند.
این آتش ذلت اما انگار خاک را آماده روییدن دوباره فکرها و ذهن‌ها و وجدان‌ها 
می‌کرد. این رویش فکری ابتدا نخبگان دینی و سیاسی را فرا گرفت و بعد 
اندک اندک در تمام جامعه ریشه دواند و آنهایی که تا قرن‌ها نسل در نسل 
خار در چشم و استخوان در گلو فقط امواج حوادث را به نظاره نشسته بودند، 

وادار به شکستن سکوتی تاریخی کرد.
بعد از قرن‌ها نجواهایی بلند شد. در ابتدای امر شاید صدای واحدی وجود 
نداشت. برخی از قول اسلام‌گرایی سخن می‌گفتند. بعضی از نجواها از حنجره 
غرب گرایی بلند شده بودند. بعضی زمزمه‌ها نیز از زبان ملی گرایی بیرون 

می‌آمدند.
طولی نکشید که این نجواها و زمزمه‌ها به فریادهایی بلند و رسا بدل شد که 
پژواکشان را هنوز هم می‌توان از صدای شکستن قلیان‌ها بعد از فتوای میرزای 
شیرازی و قرائت بندهای قانون اساسی مشروطه در مجلس شورای ملی و یا 
سخنرانی مصدق پیش از سفر به شورای امنیت در جریان ملی شدن نفت شنید.

گرچه برای همه این فریادها سرنوشت یکسان ناکامی رقم خورد اما طولی 
نکشید که از اوایل دهه ۴۰ خورشیدی، موجی دیگر با اصواتی واحد و یکدست 
بلند شد. فریادهایی که قرن‌ها سکوت را بانگ می‌زدند و تمام شکست‌های 

معاصر را فرامی‌خواندند تا این‌بار لشکری بسازند برای پیروزی.
فارغ از هر تحلیل و زاویه دید، رویداد انقلاب ۵۷ یکی از معدود رخدادهای 
سیاسی تماماً مردمی در سپهر تاریخ این سرزمین است و اگر قرار باشد اینبار 
تاریخ را نه از شرح حال ملوک و حکما و رهبران سیاسی که صرفا از شرح 
اقدامات عوام و مردم عادی کوچه و خیابان بنویسند، بر خلاف صفحات سفید 

پیشین، بهمن ۵۷ نقطه مبدا این کتاب تاریخ به خصوص خواهد بود.

هرکس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا می‌شود. کسی که بصیرت و بینایی پیدا کرد می‌فهمد و آن کس 
 که فهمید، عالم می‌شود.

                                                                                                                                                 »امام علی علیه السلام«
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 زهرا صفری
ارتباط تصویری

شهيد  دو  سلام  رساندن  قولِ  پس 
گمنام دانشكده به مقتلشان چگونه 
وفا می‌شد؟ انتظار شنيدن صداي اسرارآميز 
هشت‌اند  والفجر  راوي  كه  اروندرود  امواج 
از روايت، آن هم  و اشک‌های بی‌پایان پس 
سر  به  کجا  شلمچه  معروفِ  غروب‌هاي  در 

می‌رسید؟

راهــــــیِ نور...

بـه خاطـر داریـد آن روزها کـه میهمـان ناخوانده‌ای 

بـه نـام کرونـا میانمـان رخت بال انداخت، مشـغول 
چـه کاری بودیـد؟ بـه یاد دارید سـرتان بـا چه گرم 
بـود وقتـی این ویروس لعنتی آمـد و با آمدنش همه 
برنامه‌هـا را بـه هـم ریخـت؟ ممکـن اسـت بگوییـد 
آغـاز تـرم جدیـد پس از یـک انتخاب واحد سـخت، 
یـا شـاید پایـان انتظـارِ چنـد ماهـه یک دانشـجوی 
ورودی بهمنـی، بعضـی نیـز شـاید اضطـراب و امید 
درس خوانـدن بـرای کنکـور، یـا حتـی گرفتـاری 
و درگیـری مراسـم‌های ازدواج، یـا شـاید مثـل مـا 
یـک  دوندگی‌هـای  و  شـوق  تـدارکات،  مقدمـات، 
سـفرکه چندین مـاه بـود انتظارش را می‌کشـیدیم؛ 
داغ شـهادت سـردارمان را به امید این سـفر تسـلی 
می‌دادیـم و ایـن انتظـار آمیخته‌شـده بود با شـوری 
عجیـب کـه در بهمـن مـاه و اسـفند ماه بـه اوجش 

می‌رسـید... 
برنامه‌هـا داشـتیم... غرفه برپا کرده بودیم؛ فهرسـت 
ثبتنام داشـت تکمیل می‌شـد، پوسـتری کـه مزین 
بـه چهـره و لبخنـد مهربـان و پدرانـه حـاج قاسـم 
بـود، روی سـتون‌ها و دیوارهـا خودنمایـی می‌کـرد 

و همه کارها داشـت آماده می‌شـد. هرکه شـیرینی 
ایـن سـفر را چشـیده، از مـن بهتـر می‌توانـد راوی 
این شـور و شـوق هرسـاله میـان زائـران و خادمان 
این سـفر باشـد؛ امـا اینجـا می‌خواهم بیشـتر برای 
شـمایی کـه ایـن روزهـا را ندیـده‌ و در دانشـگاه 
خـرده  روایتـم  ازکاسـتی‌های  بگویـم.  نبوده‌ایـد 
نگیریـد، اصاًل شـنیدن کـی بـود ماننـد دیـدن؟! 
سـخت اسـت توصیـف یـک طعـم، برای کسـی‌ که 

آن را تاکنـون نچشـیده...
همـه چیـز طبـق روال سـال‌های قبل داشـت جلو 
می‌رفـت تـا این بیمـاری و شـیوع آن رونـد زندگی 
همه‌مـان را تحـت تاثیـر قـرار داد. حـق اسـت کـه 
می‌گوینـد برخـی نعمت‌هـا مادامـی کـه هسـتند 
همیـن  یکـی‌اش  نمی‌دانـد؛  را  قدرشـان  کسـی 
راهیـان نـور، نعمتـی بـود کـه بـه آن عـادت کرده 
بودیم و قدرش را نمی‌دانسـتیم؛ وقتی در اوج تکاپو 
و امیـد، بـه یکبـاره خبـر لغو این سـفر را شـنیدیم 
اميد‌هـاي  و  لحظه‌شـماري‌ها  همـه  فروریختیـم! 
سرشـار متوقـف شـد، مثل قلبـي كه بـه اوج تپش 
رسـیده و در یـک آن می‌ایسـتد... مگـر می‌شـد آن 
سـال روزهـای پایانـی سـال عطـر و بوی این سـفر 
نگیـرد؟ مگـر ممکـن بـود سـال جدید بـدون خانه 
تکانـیِ دل در راهیـان آغـاز شـود؟ )آن هـم نه یک 

سـال، بلکه دوسـال!( 
پس قولِ رسـاندن سالم دو شـهيد گمنام دانشكده 
بـه مقتلشـان چگونـه وفـا می‌شـد؟ انتظار شـنيدن 
صـداي اسـرارآميز امـواج اروندرود كـه راوي والفجر 
روايـت،  از  بی‌پایـان پـس  اشـک‌های  و  هشـت‌اند 
آن هـم در غروب‌هـاي معـروفِ شـلمچه کجـا بـه 
چگونـه  آینـده  سـخت  روزهـای  می‌رسـید؟  سـر 
میخواسـت بگـذرد بی آنکـه آرامش گلزار شـهداي 
هويزه در قلبمان ذخیره شـده باشـد؟ دوای دلتنگی‌ 
روایت‌هـای طلاییـه و خـاک ممزوج بـا پیکر مطهر 
شـهدایش چـه بود؟ بـدون عهد با شـهدای کمیل و 
فکـه که در قتلگاهشـان پابرهنه قدم می‌گذاشـتیم، 
چگونه می‌شـد در مسـیر ناهموار زندگـی و راه حق 
ثابـت قـدم باشـیم؟ در دوری از پـادگان دوکوهه از 

کجـا می‌خواسـتیم بـرای مأموریت‌ها آمـاده و اعزام 
شـویم؟ آسـمانِ گرفته‌ و آلوده شـب‌های شهر کجا 
می‌توانسـت مانند آسـمان مسیر حسـینیه تخریب 
بـه زمیـن نزدیک باشـد و مـاه و سـتاره‌هایش روی 
ایـن سـیاهی عمیـق آنقـدر بدرخشـند کـه راه را 

روشـن کنند؟ 
امـا گذشـت آن روزهای سـخت و سـنگین؛ به خون 
دل، بـا اشـک، بـا مـرور خاطـرات سـفر، عکس‌هـا، 

فیلم‌هـا، نواهـا و از همـه مهم‌تـر بـا امیـد...
امیـدی کـه آن را از آزادی و اقتـدار فتـح المبیـن 
آموختـه بودیم؛ منطقـه‌ای که روایتگر پیـروزی بود، 
آرامشـش از جنـس دیگـری بود و سرسـبز بود مثل 
بهشـت... عطـر گل‌هـای خـودرو فصلـی کـه میـان 
معبرهـای منطقـه پیچیده بـود را هنوز یادم اسـت... 
فتـح المبیـن مثـل اسـمش می‌گویـد ایمان داشـته 
بـاش بـه خـدای مفتّـح الابوابت کـه گشـاینده درها 
و گره‌هاسـت؛ گره‌گشـا و راهگشـای اصلـی اوسـت 
نـه دیگـری. چنـان کـه شـاعر می‌گویـد: در میخانه 

بسـته‌اند دگـر- افتتـح یـا مفتـح الابواب 
و امسـال، بهمـن ماه هـزار و چهارصد شمسـی، 
پـس از دوسـال فـراق و دلتنگـی و بـه فضـل و 
خواسـت خـدا، بـاب سـفر راهیـان نـور گشـوده 
شـده، ایـن کاروان دوبـاره بـا شـور و شـوق عزم 
سـفر کـرده و بانگ »سـوی دیار عاشـقان« سـر 
داده اسـت... همه شـما که این متن را خواندید و 
در ایـن روایت شـریک بودید، به دیـار نور دعوت 

هسـتید، به یـک هم‌نشـینی و میهمانیِ 
خاطـره انگیـز و نـاب از جنس نـور... 

با نوای کاروان، بار بندید همرهان...

یادداشت 

مشکل کارهای ما این است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا.
                                                            »شهید ابراهیم هادی«



ــر  ــدا او را پ ــت خ ــه محب ــی ک ــری: کس ــی حائ ــی صفای ــتاد عل اس
ــد؟ ــار می‌کن ــی او را سرش ــه کس ــت چ ــر محب ــت، دیگ ــرده اس نک

صداقت در مقابل سیاست دیگران، سادگیست و سیاست در مقابل صداقت دیگران، خیانت.                                                                 
 »دکتر علی شریعتی«

شــهید آوینــی: اگــر انســان‌هایی کــه مامــور بــه ایجــاد تحــول در 
تاریخ‌انــد از معیــار هــای عصــر خویــش تبعیــت کننــد، دیگــر تحولــی در 

ــاد. ــد افت ــاق نخواه ــخ اتف تاری

 من نتیجه شرایط نیستم. من محصول تصمیماتم هستم.
                                                    »استفان کاوی«
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میز روایت
نگار امیدی

معماری

پس‌لرزه‌های 
یک جنايت



ما آمده‌ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه اینکه با هر هرقیمتی زندگی کنیم. 
                                                               »آیت الله محمد تقی بهجت«

شمعدانی‌های شکسته

مائده رنجبران
کامپیوتر

تکه‌هــای شکســته گلــدان ســفالی کــف ایــوان پخــش شــده بــود و 
ــه و فشــنگ و مشــتی  ــد پوک ــا چن ــرگ شــمعدانی‌ها ب ــرگ و گلب ب

خــاک روی زمیــن پراکنــده شــده بــود.
بــا دیــدن میــدان جنگــی کــه پیــش چشــمم در جریــان بــود، باید از 
پنجــره فاصلــه می‌گرفتــم تــا بــه سرنوشــت گلدان‌هــای شــمعدانی 
ــا  ــد ت ــع می‌ش ــقی‌ام مان ــه ش ــکاوی و کل ــی کنج ــوم ول ــار نش دچ

دزدکــی از گوشــه پنجــره بیــرون را تماشــا نکنــم. 
آن روز صبح...

خانــه مــا در خیابــان شــهباز جنوبــی، مشــرف بــه میــدان ژالــه بــود. 
آن روز صبــح بــا ســر و صداهــای عجیبــی از خــواب بیــدار شــدیم. 
البتــه آن روزهــا همه‌مــان بــه ســر و صــدا عــادت داشــتیم. صــدای 
ــدای  ــو، ص ــواج رادی ــر ام ــوت و خِرخِ ــدای س ــردم، ص ــعارهای م ش
ــی‌آورد و  ــه م ــه خان ــه ب ــدر مخفیان ــه پ ــت‌هایی ک ــخنرانی کاس س
ــرق  ــی آن روز ف ــردم. ول ــای م ــچ پچه‌ه ــدای پ ــرد، ص ــاده می‌ک پی
داشــت. پــدرم صبــح زود رفتــه بــود بیــرون. چشــمم بــه قــاب عکس 
ــه  ــر شــهادتش ک ــم پیــش خب ــاه و نی ــک م ــاد. ی ــد افت عمــو حمی
ــرون درز  ــه بی ــترک ب ــه مش ــش در کمیت ــم بندی‌های ــق ه از طری
کــرده بــود بــه مــا رســید. عمــو بــا چشــمان روشــنش از میــان قــاب 
ــم از خــروس خــوان  ــزرگ ه ــی‌زد. مادرب ــد م ــا لبخن ــه م عکــس ب
ــا تســبیح فیــروزه‌ای رنگــش ذکــر می‌گفــت.   ــود و ب صبــح بیــدار ب

ــود... ــگار دل او هــم گواهــی بــد داده ب ان
ــردم  ــه م ــو ب ــت بلندگ ــه پش ــده‌ای ک ــدای فرمان ــار ص ــی دو ب یک
هشــدار مــی‌داد محــل را تــرک کننــد شــنیدیم. میــدان پــر بــود از 
جیــپ نظامــی و نفربــر و ســرباز. مــردم در ســکوت امــا مصمــم ســر 
ــلحه‌ها  ــربازها اس ــه س ــک آن، هم ــد. در ی ــتاده بودن ــان ایس جایش
ــاور  ــدم ب ــد. آنچــه را می‌دی ــارج کردن ــن خ ــد و از ضام ــالا بردن را ب
ــم  ــم و مصم ــش محک ــه‌ای پی ــه لحظ ــی ک ــردم. همان‌های نمی‌ک
صــف کشــیده بودنــد، ردیــف ردیــف بــه زمیــن می‌افتادنــد. هرکــس 
یــه ســمتی می‌دویــد. حتــی از فاصلــه دور هــم می‌توانســتم داغــی 
ــرد  ــج س ــه تدری ــان و ب ــفالت خیاب ــر آس ــاری ب ــای ج خون‌ه
شــدن و لختــه شدنشــان را احســاس کنــم. کانــال و جــوی 
ــه  ــاران گلول ــه از ب ــازه و زخمــی و کســانی ک ــود از جن ــر ب آب پ
دنبــال پناهــی امــن می‌گشــتند. قبــا از خاطــرات عمــو حمیــد 
ــگار  ــدم ان ــه آن روز می‌دی ــودم. آنچ ــنیده ب ــرداد ش از روز 15 خ
ــه  ــود ک ــن ب ــش ای ــا فرق ــت و تنه ــه او می‌گف ــود ک ــا ب همان‌ه
ــان را  ــاب ژ۳ هایش ــربازان خش ــورد. س ــم می‌خ ــهریور رق در ش
ــد  ــد فهمی ــه می‌ش ــد. گرچ ــی می‌کردن ــردم خال روی م

ــا نفشــردن  ــرای فشــردن ی ــی برپاســت ب درون بعضی‌هایشــان جنگ
ماشــه. زنــی در پنــاه دیــوار آجــری کوچــه چمباتمــه زده بــود و بــا 
تمــام حنجــره‌اش فریــاد مــی‌زد. بیشــتر کــه دقــت کــردم دیــدم زیــر 
چــادرش کودکــی چهــار، پنــج ســاله در آغــوش دارد. هر چقدر شــهدا 
ــدم  ــا را می‌دی ــا زجــر می‌کشــیدند، از دور آن‌ه ــد، زخمی‌ه آرام بودن
ولــی می‌توانســتم خطــوط چــروک روی پیشانیشــان و قطــرات عــرق 
ــم. از  ــدس بزن ــه ح ــود را از آن فاصل ــته ب ــر آن نشس ــه ب ــردی ک س
آنچــه می‌دیــدم زبانــم بنــد آمــده بــود کــه ناگهــان تصویــری پیــش 
چشــمم آمــد کــه بهــت و وحشــتم را صــد چنــدان کــرد. در ابتــدای 
کوچــه سقاباشــی مــردی را دیــدم کــه چهــره و لباس‌هایــش خیلــی 
شــبیه پــدر بــود. دقیق‌تــر شــدم. خــودش بــود. او پــدر بــود. لکــه‌ای 
قرمــز روی پیراهــن ســفیدش افتــاده بــود. جوانــی قــد بلنــد دســت 
پــدر را دور گردنــش قــاب کــرده بــود و دور از چشــم ســربازان پنــاه 
گرفتــه بــود. هــر دو چرخیدنــد بــه ســمت داخــل کوچــه. حــالا دیگــر 
ــود. پــدر را می‌دیــدم کــه قــدم برنمی‌داشــت.  ــه مــن ب پشت‌شــان ب
ــم خشــک شــده  ــن کشــیده می‌شــدند. دهان ــش روی زمی کفش‌های
بــود. گوش‌هایــم داغ شــده بودنــد. دیگــر هیــچ صدایــی نمی‌شــنیدم. 
نــه صــدای گلولــه و گلنگــدن اســلحه‌ها و نــه صــدای فریــاد مــردم و 
نالــه مجروحــان. فقــط صــدای کشــیده شــدن کفش‌هــای پــدر روی 
ــدم  ــه دوی ــا برهن ــم چطــور پ ــد. نمی‌دان آســفالت در مغــزم می‌پیچی
بیــرون تــا خــودم را بــه کوچــه سقاباشــی برســانم و نمی‌دانــم مــادر 
ــاد  ــه فری ــرمان چ ــت س ــزرگ پش ــد و مادرب ــم دوی ــا دنبال ــا کج ت
مــی‌زد. فقــط می‌دانــم بــه کوچــه سقاباشــی کــه رســیدم پــدر نبــود. 
از آن جــوان قــد بلنــد هــم خبــری نبــود. انــگار هیچکــس در دنیــا 
نبــود. نــه چیــزی می‌دیــدم و نــه می‌شــنیدم. پلــک کــه زدم تصویــر 
ــا و  ــا برگ‌ه ــد. ب ــم ش ــمم مجس ــش چش ــمعدانی پی ــای ش گلدان‌ه

ــوان... ــای پخــش شــده کــف ای گلبرگ‌ه

داستانک 
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فائزه فرومدی
حسابداری

توقف در موقعیت مهدی!
سینما، جشنواره فجر، رقابت، سیمرغ...

ــورد  ــمان می‌خ ــه گوش ــاد ب ــدت زی ــن م ــه ای ــی ک ــد واژه‌های کلی
ــرای  ــالن‌ها ب ــت محــدود س ــه ظرفی و هرکــس توانســته باشــد  ب
دیــدن فیلم‌‌هــای جشــنواره دســت پیــدا کنــد، خــود را لایــق نقــد 

ــد. ــا می‌دان ــردن فیلم‌ه ک
فجــر چهلــم هــم بــا حواشــی مخصــوص خــود، از ازدحــام و رعایت 
ــا حــذف ســیمرغ  ــه ت ــای بهداشــتی در افتتاحی نشــدن پروتکل‌ه
ــروع  ــل از ش ــی قب ــن لیســت ســمیرغ‌ها دقایق ــو رفت ــی و ل مردم

اختتامیــه و... بــه پایــان رســید.
ــرای  ــت ب ــر محفلیس ــنواره فج ــاله، جش ــی هرس ــام حواش ــا تم ب
ــر  ــز هن ــال انگی ــای خی ــی را در دنی ــا دقایق ــتان ت ــینما دوس س
هفتــم، از روزمرگی‌‌هایشــان فاصلــه بگیرنــد. تعریــف شــما از 
فیلــم خــوب را نمی‌دانــم امــا تعریــف مــن از فیلــم خــوب 
فیلمیســت کــه حیــن تماشــای آن دیگــر خیلــی متوجــه اطــراف 
نباشــی و حواســت بــه خــوردن چیپــس و پفــک بغــل دســتی‌ات 
نباشــد. ســرجایت میخکــوب شــوی و خــودت را جــای تــک تــک 

ــی. ــی کن ــا زندگ ــا آن‌ه ــذاری و ب ــخصیت‌ها بگ ش
حتــی وقتــی تیــراژ پایانــی مــی‌رود فیلــم هنــوز در تــو تمــام نشــده 

باشــد و چنــد روز درگیرش باشــی.
فیلــم موقعیــت مهــدی از ایــن دســته فیلم‌هاســت. نســخه 
ســینمایی ایــن فیلــم در ۶ اپیــزود، ۴ ســال پایانــی زندگــی مهــدی 
باکــری، فرمانــده لشــکر ۳۱ عاشــورا را بــه تصویــر کشــیده اســت. 
می‌تــوان گفــت موقعیــت مهــدی فراتــر از احســاس اســت و 
ــی  ــف زندگ ــای مختل ــا و موقعیت‌ه ــراز و فروده ــا ف مخاطــب را ب
ــد. شــاید دلیــل  ــده جنــگ و همســرش همــراه می‌کن ــک فرمان ی
دلنشــین شــدن ایــن فیلــم، دوری از کلیشــه و شعارهاســت. 
تصویــری صادقانــه و نزدیــک بــه واقعیــت از زندگــی یــک قهرمــان 
ملــی کــه بــه گفتــه کارگــردان و تهیــه کننــده فیلــم، جزئیــات آن 
بــه دقــت رعایــت شــده و بیــش از ۹۰ درصــد صحنه‌هــا بــر اســاس 
واقعیــت ســاخته شــده اســت. حجــازی فــر در ایــن خصــوص در 
گفــت و گویــی گفتــه بــود:» نحــوه افتــادن بچه‌هــا، جنــس خــاک، 

زیر ذره‌بین

ــی از  ــم. خیل ــراد طراحــی کردی ــا و... را کم‌ای نحــوه شــهادت بچه‌ه
لباس‌هایــی کــه تــن مــا بــود از انبارهــای متروکــه ســپاه و ارتــش 
ــار شــیمیایی و خــون خشــک  ــوز آث ــی از آنهــا هن برداشــتیم، خیل

شــده داشــت.«
ــا فضــا و حــال  ــه کارگــردان ب ــوان گفــت آشــنایی دیرین شــاید بت
ــه  ــع گرایان ــت واق ــن روای ــق ای ــورا در خل ــکر ۳۱ عاش ــوای لش و ه
ــه و  ــق صادقان ــت در خل ــه و دق ــن توج ــت. ای ــوده اس ــر نب بی‌تاثی
ــا  ــب الق ــه مخاط ــاس را ب ــن احس ــخصیت‌ها، ای ــعاری ش ــر ش غی
ــا شــهید باکــری زندگــی کــرده اســت و  می‌کنــد کــه ســاعتی را ب

گویــی سال‌هاســت کــه او را می‌شناســد.
در کنــار بــازی قابــل تحســین هــادی حجــازی فــر در نقــش شــهید 
ــهید  ــر ش ــدرس، همس ــه م ــش صفی ــاهی در نق ــا ش ــری، ژی باک
باکــری هــم بــازی درخشــانی داشــته و لحظــات شــیرین و گاه تلــخ 

ــه زیبایــی خلــق شــده اســت.  ایــن زوج ب
در کنــار تمــام تحســین‌ها از نخســتین ســاخته حجــازی فــر، 
مخاطبــان و منتقــدان ســینما نقدهایــی هــم بــه آن وارد کرده‌انــد. 
عمــده نقدهــا در خصــوص اپیزودیــک بــودن ایــن فیلــم اســت. بــه 
گفتــه منتقــدان اپیزودهــای ایــن فیلــم انســجام لازم را نداشــته و 
ــد.  ــظ کن ــی حف ــه خوب ــا را ب ــه نتوانســته شــیرازه اپیزوده فیلمنام
بعضــی قســمت‌های فیلــم هــم بــا توجــه بــه بــازی حجــازی فــر در 
نقــش اول، ایســتاده در غبــار را بــرای مخاطــب یــادآوری می‌کنــد.

ــوان نخســتین  ــه عن ــم تحســین شــده ب ــن فیل ــه هــر صــورت ای ب
ــده  ــه پدی ــردان ب ــگاه کارگ ــر در جای ــازی ف ــادی حج ــر ه اث
ــر  ــن، پ ــیمرغ بلوری ــا ۵ س ــد و ب ــل ش ــم تبدی ــنواره   چهل جش
جایزه‌تریــن فیلــم فجــر چهلــم شــد. موقعیــت مهــدی توانســت 
ســیمرغ بهتریــن فیلــم، ســیمرغ بهتریــن کارگردانــی فیلــم اول، 
ســیمرغ بهتریــن موســیقی متــن، ســیمرغ بهتریــن صدابــرداری 

ــی را از آن خــود کنــد. ــژه میدان ــوه وی ــن جل و ســیمرغ بهتری
ــک  ــب ی ــدی در قال ــت مه ــی موقعی گفتنیســت نســخه تلوزیون

مینــی ســریال هفــت قســمتی بــه نــام عاشــورا بــه زودی 
پخــش خواهــد شــد.

سینمای متعهد ما باید خاکریزهای تثبیت شده سینمای غرب را 
بشکند و راهی تازه باز کند.

                                              »سید مرتضی آوینی«



هرگز اجازه ندهید ترسِ از بازی خارج شدن، جلوی بازی کردن شما را بگیرد.
                                                                                  »باب راس«

حنانه تفرشی 
طراحی پوشاک 

نوآفرین شو

ســام. مریــم آســتوی هســتم، متولــد ســال ۱۳۷۹. در مقطــع کاردانــی، تــرم 
آخــر رشــته طراحــی و دوخــت درحــال تحصیــل هســتم. در اهــواز زندگــی 

ــی اصالتــاً کــرد هســتم. می‌کنــم ول
ــم«  ــد »می ــم و موســس برن ــت می‌کن ــاس فعالی ــی لب ــوزه طراح ــن در ح م
ــدازی کســب و کار، مشــوق مــن  ــه مســتقل شــدن و راه ان هســتم.علاقه‌ام ب

ــود. ــرای فعالیــت در ایــن حــوزه ب ب
در تابســتان یــک تــرم مرخصــی گرفتــم و تصمیــم گرفتــم بــا تمرکــز کامــل 
ــروع کار،  ــن در ش ــی م ــم. بدشانس ــروع کن ــم، کارم را ش ــوزه فعالیت روی ح
ــا بــود کــه اندکــی وقفــه در رســیدن بــه  ــا شــرایط بیمــاری کرون برخــورد ب

اهدافــم ایجــاد کــرد.
در ابتــدا از ســاده‌ترین کار شــروع کــردم. یــک شــال طراحــی کــردم و پــس 
از دوخــت، تصویــر آن را در صفحــه اینســتاگرامم منتشــر کــردم و سفارشــاتی 
گرفتــم. پــس از آن یــک شــومیز طراحــی کــردم و بــرای ارائــه کیفیــت بهتــر، 
دوخــت آن را بــه یــک کارگاه خیاطــی ســپردم و در صفحــه اینســتاگرامم بــه 
اشــتراک گذاشــتم. در همیــن حیــن لوگــوی برنــدم را بــر اســاس حــرف اول 
اســمم در فارســی و انگلیســی طراحــی کــردم و پــس از چــاپ اتیکــت، ســاک 

پارچــه ای بــا لوگــوی برنــدم تهیــه کــردم.
تجربیاتــم بــا دوختــن لبــاس بــرای خــودم و خانــواده‌ام یــا افــراد خاصــی کــه 
از آن‌هــا ســفارش می‌گرفتــم بیشــتر شــد؛ ولــی هدفــم منحصــر بــه فردتــر از 
آن بــود کــه کارم را فقــط بــه دوختــن بــرای اطرافیــان و اقــوام محــدود کنــم.

ــم  ــب کارهای ــال‌هایم مخاط ــن و س ــم س ــتان و ه ــان و دوس ــتر اطرافی بیش
هســتند. البتــه مخاطبیــن مــن فقــط خانم‌هــا نیســتند؛ بــرای مثــال 
سفارشــاتی از آقایــی گرفتــم کــه بــرای مــادر و خواهــرش شــال بــدوزم. 
ــه دارم  ــی ک ــغله درس ــل مش ــه دلی ــر ب ــال حاض ــال در ح ــن ح ــا ای ب

سفارشــات زیــادی قبــول نمی‌کنــم. 
ســرمایه مــن بــرای شــروع بســیار کــم بــود و فقــط بــا خریــد چنــد متــر 
ــرای مــن بســیار  ــن ب ــرش و دوخــت آن‌هــا شــروع کــردم. ای پارچــه و ب
مهــم بــود کــه ثابــت کنــم می‌شــود بــا هزینــه و ســرمایه کــم کارآفرینــی 

کــرد و موفــق شــد.
ــل  ــه دلی ــا ب ــوده ام ــم نب ــق میل ــاع مطاب ــات اوض ــی اوق ــه گاه ــا اینک ب
علاقــه زیــادی کــه بــه کارم دارم هیــچ وقــت احســاس شکســت 

ــه  ــدم، ب ــه ش ــا آن مواج ــه ب ــی ک ــی از چالش‌های ــردم. یک ــدی نک و ناامی
ــش  ــه آرام ــردم خــودم را ب ــود. ســعی ک ــا ب ــن برخــی کاره ــروش نرفت ف
دعــوت کنــم و ایــن را در نظــر بگیــرم کــه تــازه اول مســیر هســتم و ایــن 
ــم  ــده ســعی می‌کن ــای آین ــا چالش‌ه ــه ب مســائل طبیعی‌ســت. در مواجه
ــن راه حــل را  ــر و آرامــش گزینه‌هــای موجــود را بررســی و بهتری ــا صب ب

پیــدا کنــم. 
ــوده و  ــن ب ــه م ــن دغدغ ــتریان اصلی‌تری ــه مش ــت ب ــن کیفی ــه بهتری ارائ
خداروشــکر تــا بــه الان کســی ناراضــی نبــوده اســت. مثــا یکبــار بــرای 
دوختــن شــال، پارچــه‌ای تهیــه کــردم و هنــگام دوخــت متوجــه کیفیــت 
ــن  ــه م ــض پارچــه ب ــه تعوی ــا وجــود ضــرری ک ــا ب ــد پارچــه شــدم، ام ب
ــتری  ــه مش ــت را ب ــن  کیفی ــا بهتری ــدم ت ــر خری ــه‌ای دیگ ــی‌زد، پارچ م

ــه دهــم. ارائ
ــه  ــن اســت ک ــدگار شــده ای ــم مان ــه در ذهن ــی ک ــات جالب یکــی از اتفاق
ــردم و  ــول ک ــودم، سفارشــی قب ــدی ب ــوز مبت ــه هن ــل شــروع کارم ک اوای
یقــه لبــاس را خیلــی بــزرگ  بــرش دادم و اعتمــاد مشــتری در آن زمــان 

ــود. برایــم بســیار جالــب ب
دوســت دارم کارهایــم پیــام داشــته باشــند. پیــام ســادگی و ترویــج حجاب. 
همچنیــن همیشــه ســعی کــردم انصــاف را در قیمــت گــذاری و فــروش 
ــا  ــم در نظــر بگیــرم چــون می‌بینــم کــه در حیطــه کارم برخــی ب کارهای

ــند. ــی را می‌فروش ــه دور از انصــاف محصولات ــزاف و ب ــای گ قیمت‌ه
ــق ببخشــم و  ــه کســب و کارم رون ــرای آینــده ایــن اســت کــه ب هدفــم ب

ــم. ــدم کن ــاک را وارد برن ــف پوش ــبک‌های مختل س
ــعی  ــت. س ــوده و هس ــن ب ــوق م ــن مش ــیر اصلی‌تری ــن مس ــادرم در ای م
ــرادی کــه قصــد ناامیــد کــردن مــن را داشــتند  ــه حرف‌هــای اف کــردم ب

توجــه نکنــم و مســیر خــودم را طــی کنــم.
ــق و آن  ــدف دقی ــه ه ــت ک ــن اس ــان ای ــام مخاطب ــه تم ــن ب ــه م توصی
چیــزی را دنبالــش هســتند را بــه طــور کامــل مشــخص کننــد و ســپس 

ــد. ــر خــدا کارشــان را شــروع کنن ــوکل ب ــا ت ب
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جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست.
                                   »محمد حجازی«

الهه کوچکعلی
نقاشی 

معرفی کتاب

ناقوس‌ها به صدا در می‌آیند

کتــاب »ناقوس‌هــا بــه صــدا در می‌آینــد« خلاصــه رمــان »قدیــس« بــه قلــم 
ابراهیــم حســن بیگــی اســت. 

ایــن نویســنده‌ی اهــل گلســتان، تــا بــه امــروز بیــش از ۱۴۰ کتــاب داســتانی 
ــد،  ــای محم ــه رمان‌ه ــوان ب ــا می‌ت ــهورترین‌ آن‌ه ــه از مش ــرده ک ــر ک منتش

قدیــس، بنفــش، شــب ناســور و ریشــه در اعمــاق اشــاره کــرد.
ــرار اســت کــه میخائیــل  داســتان ایــن رمــان مذهبــی و اجتماعــی از ایــن ق
ــخ  ــع‌آوری نس ــیفته جم ــه ش ــکو، ک ــا در مس ــک کلیس ــیش ی ــف، کش ایوان
خطــی اســت، مــردی مســلمان بــه نــام رســتم رحمانــف را ملاقــات می‌کنــد. 
رحمانــف نســخه‌ای خطــی از کتابــی قدیمــی بــه همــراه دارد کــه کشــیش بعد 
از بررســی کتــاب بــه ارزش تاریخــی آن پــی می‌بــرد و آن را از مــرد مســلمان 
ــاب،  ــن کت ــود ای ــه می‌ش ــیش متوج ــه کش ــد ک ــی نمی‌کش ــرد. طول می‌گی
نهــج البلاغــه علــی بــن ابی‌طالــب، امــام اول شــیعیان اســت و بســیار کنجــکاو 
می‌شــود تــا آن را مطالعــه کنــد امــا قتــل رحمانــف و ماجراهایــی کــه پیــش 
ــد... ــرار کن ــان ف ــه لبن ــش ب ــرای حفــظ جان ــا ب ــد ت ــد او را وادار می‌کن می‌آی

در بخشــی از کتــاب می‌خوانیــم: میخائیــل ایوانــف، کشیشــی نبــود کــه حیــن 
ــه مــرد جــوان  ــد ب ــا زل بزن ســخنرانی‌اش، مکثــی طولانــی داشــته باشــد و ی
غریبــه‌ای کــه انتهــای ســالن ایســتاده بــود و بــا چشــم‌های بادامــی‌اش بــه او 
نــگاه می‌کــرد. فکــر کــرد مــرد غریبــه، تاجیــک یــا از آذری زبان‌هاســت کــه 

گاهــی بــرای درخواســت کمــک، بــه کلیســا می‌آینــد. 
ــت  ــت راس ــه در دس ــتمالی ک ــا دس ــانی‌اش را ب ــرق پیش ــیش ع کش
می‌فشــرد پــاک کــرد، چشــم از مــرد غریبــه گرفــت و بــه ســخنرانی‌اش 
ادامــه داد. بعــد مکثــی کــرد و نفــس بلنــدی کشــید. بــار دیگــر نگاهــش 
ــه  ــی را ب ــگ نســبتاً بزرگ ــیاه رن ــف س ــه کی ــاد ک ــه افت ــرد غریب ــه م ب
ســینه‌اش فشــرده بــود و بــا چهــره‌ای مضطــرب و نگــران، بــه او خیــره 
شــده بــود. یــک مــرد غریبــه مســلمان بــا یــک کیــف ســیاه در یــک 
کلیســای ارتدکــس، چیــزی نبــود کــه کشــیش بتوانــد از کنــار آن بــه 
ــن  ــی ممک ــرد چین ــک م ــه ی ــرش گذشــت ک ــذرد. از فک ــی بگ راحت
ــه  ــد و دســت ب ــده باش ــومی وارد کلیســایش ش ــه قصــد ش اســت ب

ــد... اقدامــی بزن
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